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امنیت ملی یا منافع ملی؟

از  � تــرور ناجوانمردانــه شــهید فخــری زاده 
برجسته ترین دانشــمندان هسته ای کشور موجی 
از واکنش هــا را در داخل موجب شــد. این رفتار 
رذیلانــه دشــمن خارجــی – منصــرف از اینکه 
افراد وابســتگی به چه جریــان و طیف فکری و 
سیاسی ای داشته باشــند – از سوی همه طبقات 
جامعه محکوم شــده است. در این میان دو گروه 
با دو رویکرد متفاوت خواهان برخورد با موضوع 
ترور شهید فخری زاده هستند. یک گروه معتقدند 
ازآنجایی کــه حفــظ اقتدار و امنیت ملی کشــور 
در برابر متجاوز، امری بایســته و ضروری اســت، 
باید پاســخی قاطع و بازدارنده به دشــمن داده 
شــود تا متوجــه هزینه خرابکاری هــا و اقدامات 
رذیلانه خود شــود و از تکرار آن احتراز کند، مثلا 
هدف قراردادن «بندر حیفــا» یا حتی «تل آویو» را 
با بهره گیری از توان موشــکی کشــور پیشنهاد و 
تجویز می کنند؛ مانند واکنشــی که ایران در برابر 
ترور حاج قاسم ســلیمانی نشان داد. اما گروهی 
دیگر با تأکید و تکیــه بر لزوم حفظ منافع ملی با 
توجه به روزهای پایانی دولت ترامپ و همین طور 
احتمال جدی بازگشت آمریکا به برجام و ضرورت 
توجه به منافع ملی حاصــل از آن در بلندمدت، 
بــا واکنش نظامــی در این حــد مخالفت کرده و 
راهکار دیپلماتیک و حقوقی و تعقیب بین المللی 
مرتکبــان و آمران این جنایــت را همراه با جلب 
نظر دیگــر کشــورها و ســازمان های بین المللی 
پیشنهاد می کنند. هر دو طرف استدلال های قابل 
توجهی دارند. پاسخ  ندادن به رفتار رذیلانه دشمن 
خارجی می تواند بــه ضعف و ناتوانی در دفاع از 
خود برداشــت و تلقی شــود و برخــورد نظامی 
سخت نیز بی شک روند بازگشت آمریکا به برجام 
را کندتر و چه بســا دورتر خواهد کرد. برای پاسخ 
به این ســؤال که در برابر رفتار دشمن خارجی که 
این گونه گســتاخانه و در داخل سرزمین ما اقدام 
به ترور می کند، چه باید کرد، بایســته است ابتدا 
مفاهیــم «امنیت ملی» و «منافــع ملی» را مورد 

توجه قرار داد.
«رابرت ماندل»، نویســنده کتاب «چهره متغیر 
امنیــت ملی»، می گویــد «... امنیت ملی شــامل 
پیگیــری غیرمــادی و مــادی ایمنی اســت و از 
مســئولیت های اصلی حکومت های ملی است تا 
مانع از تهدیدات مستقیم خارجی، نسبت به بقای 
رژیم ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان 
خود شــوند...». بــه بیان دیگر یکــی از ملزومات 
حفاظــت از امنیت ملی، اقدام نظامی اســت؛ اما 
تنها ابــزار منحصــر تأمین امنیت ملی کشــورها 
نیســت. والتر لیپمــن ( ۱۸۸۹ – ۱۹۷۴ ) که او را از 
شــارحان مفهوم «جنگ ســرد» می شمارند نیز بر 
این باور اســت که یک ملت زمانی بدون استفاده 
از قدرت نظامی امنیت دارد که در صورت اجتناب 
از جنگ، در معرض ازبین رفتن ارزش های بنیادین 
اجتماعی خود قرار داشته باشد و با ورود به جنگ 
و پیــروزی در برابر دشــمن خارجــی، ارزش های 

بنیادین خود را حفاظت کند.
منافــع ملــی، مجموعــه عوایدی اســت که 
در نتیجــه عدم حصــول آنها، یــا موجودیت یک 
کشــور به مخاطره می افتد یا اقتدار و اعتبار ملی 
آن کاهــش می یابد. منافع ملی در ســه ســطح 
قابــل تبیین اســت: «منافع ملی حیاتــی» که در 
صــورت فقدان آنهــا نابودی یک کشــور را منجر 
می شــود، «منافع ملی استراتژیک» که در صورت 
تأمین نشــدن، قدرت و اعتبار ملی یک کشور افول 
می کنــد و «منافع ملی تکمیلــی» که در صورت 
تحقــق، برای ارتقای جایگاه کشــور در میان دیگر 
کشــورها و رقیبــان منطقــه ای و جهانــی امتیاز 
ویژه بــه وجود می آورد. اما آیــا منافع ملی ما در 
واکنــش نظامی بــه جنایــت صورت گرفته تأمین 
نمی شــود؟ آیا در صورت چنین اقدامی، در فرض 
بازگشــت آمریکا به برجام، وجهه مقتدرانه تری از 
ایران بــرای طرف مقابل به نمایــش نمی گذارد؟ 
آیــا الزاما منافع ملــی ما در گرو خویشــتن داری 
در برابــر این اقــدام و این گونه اقدامــات رذیلانه 
اســت؟  نگارنده این ســطور با نگاهی گذرا به دو 
مفهوم مورد اشــاره، بر این باور اســت که گرچه 
ترور «شــهید فخــری زاده» غرور ملــی ایرانیان را 
مخدوش کرده و در این وانفســای شیوع ویروس 
کرونا و فشــارهای اقتصادی و چالش های درونی 
در سیاست داخلی، زخمی بر زخم های این ملت 
افزوده است، اما با ترور این دانشمند، «ارزش های 
بنیادیــن» ملی به مخاطره نیفتــاده و راه و دانش 
و تخصــص او و میــراث او برای کشــور ماندگار 
خواهد بود. گرچه شــاید بتوان این ترور را ناشــی 
از ضعف در سیستم امنیتی و دفاعی قلمداد کرد، 
اما در جنگ، حلوا و شــیرینی پخش نمی کنند. ما 
به اسرائیل به صورت غیرمستقیم ضربه می زنیم و 
او هم به ما ضربــه می زند. وارد ماهیت و چرایی 
این خصومت ریشــه دار و عمیق نمی شوم که در 
این یادداشــت کوتاه امکان پرداختن به آن نیست، 
اما بــا مرور اتفاقاتــی که پیــش از انعقاد برجام 
افتاد و تلاش های پی در پی اســرائیل و بسیاری از 
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس، مشــخص 
می شود آنچه به دشمن خارجی بیش از هر چیزی 
ضربــه می زند، سیاســت تنش زدایی میــان ایران 

با غرب است.
ادامه در صفحه ۳

اسرائیل به دنبال تغییر  زمین بازی
گذشته از فهرست طولانی ترورهای هدفمند 
رهبران فلســطینی (ازهمــه گروه ها)، حزب االله 
و... عملیــات کماندوهای ایــن رژیم در فردوگاه 
انتبه اوگاندا (۱۹۶۷) با گذشــت بیش از نیم قرن 
هنوز از مهم ترین نحوه های عملیات آزادســازی 
گروگان در تاریخ هواپیماربایی است. گفته شده 
فیلم این عملیات در زمره آموزش های ساواک و 
کماندوهای زمان رژیم شــاه بود. به نوشته رونن 
برگمن، نویسنده اسرائیلی کتاب «برخیز و تو زودتر 
بکش؛ تاریخ ســری ترورهای هدفمند اسرائیل»، 
اســرائیل در ۷۰ ســال پــس از تشــکیل حداقل 
دوهــزارو ۷۰۰ عملیات ترور انجام داده اســت. 
ضمن اینکه با وجود تمام تلاش های فلسطینی ها 
برای عملیات انتقامی، از زمان تأســیس این رژیم 
نامشــروع دو ترور سیاســی در این کشــور اتفاق 
افتاده کــه یکی کشته شــدن اســحاق رابین به 
دســت یک یهودی در اعتراض به قرارداد صلح 
با سازمان آزادی بخش فلسطین بود و تنها مورد 
موفق ترور وزیر برکنار شده گردشگری این رژیم به 

دست یک مبارز فلسطینی بود.
• گام دوم، حفاظــت از جــان دانشــمندان و 
اماکن حســاس در مقابل این رژیــم و نهادهای 
جاسوســی و اطلاعاتی آن است. برای تأمین این 
هدف مهم باید محیط داخل با ســرعت و دقت 
پاک ســازی شــود. لازمه این مهم، تعییر رویکرد 
(Paradigm Shift) دســت اندرکاران نهادهــای 
امنیتی ایران، پاک سازی و ایمن سازی خود و تمرکز 
برای یافتن دشمن جاسوس و نفوذی درون خود 
اســت. صرف وقت، نیرو، امکانات و هزینه برای 
موارد کم اهمیتی مانند فعالان سیاسی-اجتماعی 
یا برخــی چهره های علمی ایرانی مقیم خارج از 
کشــور و اتهام ارتباط با بیگانگان و سرویس های 
جاسوســی برای اهداف و اغراض سیاســی اگر 
بیراهه نباشــد، از منظر امنیتی به هیچ وجه قابل 
مقایسه با رویدادهایی مانند ترورهای هدفمندی 
که غرور ملی را جریحه دار کرده نیســت. از قول 
محســن اراکی، نماینده مجلس خبــرگان، نقل 
شــده که گفته اســت: «بر اســاس خبر قطعی 
می گویــم آمریــکا و اســرائیل در حوزه ســرباز 
دارند». روشــن اســت دعوت به پالایش درون، 
به معنای نادیده گرفتن فعالیت های ارزشــمند و 
خدمات سربازان گمنام و نیروهای خدوم وزارت 
اطلاعات نیست. لازمه این کار سعه صدر و پرهیز 
از اتهام زنــی، اقدامــات جدی بــرای هماهنگی 
دســتگاه های اطلاعاتــی، پرکردن شــکاف ها و 
حفره هــا و شناســایی و انهدام «شــبکه ظاهرا 
گسترده» اســرائیل در داخل است. نتانیاهو قبلا 
گفته بود «جاسوســان ما در تمام نقاط ایران در 

حال فعالیت هستند» (نقل به مضمون).
۴- نکتــه دیگــر در این رابطــه مطالبه بحق 
مقابله به مثل و انتقام از رژیم صهیونیستی است 
که بر اساس قوانین بین المللی حق طبیعی ایران 
است. ملاحظه مهم در این رابطه «زمان و مکان» 
و شیوه انجام آن اســت. امروز در اینکه اسرائیل 
از مدت ها قبل درصدد کشاندن پای ایران در یک 
درگیری نظامی است، شــاهد نوعی اتفاق نظر و 
اجماع نخبگان هستیم و حتی برخی از مسئولان 
نظامــی نیــز بــه آن معترف اند. ضمــن اینکه 
به  دلیل تعهد آمریکا در حمایت از تل آویو هرگونه 
درگیری نظامی به اسرائیل محدود نمانده و پای 
آمریــکا را نیز به این درگیری خواهد کشــاند که 
هدف اســرائیل و عربســتان اســت. در یک سال 
گذشته حملات مکرر اســرائیل به مقر نیروها در 
سوریه در همین راستا انجام شد که با هوشیاری 
راهبــردی، ایران از غلتیــدن در دام اجتناب کرد. 
در مقطــع کنونی و پس از انتخابــات آمریکا که 
برخلاف خواســت اســرائیل و عربســتان بود و 
شکست ترامپ و برنامه بایدن برای در پیش گرفتن 
دیپلماســی در مقابل فشــار حداکثری ترامپ در 
رویارویی با ایران و بازگشــت به برجــام، برنامه 
اســرائیل قراردادن تیم جدید کاخ سفید در برابر 
ایران با پاســخ عجولانه و بــدون برنامه به اقدام 

تروریستی این رژیم است.
در این مرحله، منطقی تریــن راهکار، رویکرد 
فعالیت گســترده دیپلماتیک در محکومیت این 
اقدام در سطح گسترده تر بین المللی و کشورهای 
جهان اســت. این اقــدام تا کنون بــا محکومیت 
اتحادیه اروپا، ســازمان ملل، تعدادی از کشورها 
و حتــی برخی مقامــات آمریکا روبه رو شــد که 
با تشــدید فعالیت هــای دیپلماتیک بایــد آن را 
در ســطح جهــان و ســازمان های بین المللی و 
نهادهایی کــه در عرصه هــای حقوقی فعالیت 

می کنند، گسترش داد.
حق دفاع مشروع برای ایران محفوظ است و 
قطعا بر اساس قوانین بین الملل و به مصداق آیه 
شــریفه «فَمَن اعتدَی عَلَیکم فَاعتَدُوا علیه بمثلِ 
مــا اعتدی علیکم»، این اتفــاق خواهد افتاد؛ اما 
قطعــا راهکار معقول در این شــرایط حرف های 
بی پشتوانه نیست. ضمن اینکه شلیک یک یا چند 
موشک به اســرائیل نیز برخلاف تصورها، نه تنها 
تزلزلی در ارکان این رژیم ایجاد نمی کند، بلکه به 
دلایلی که همه از آن آگاهیم، تنها دستاورد چنین 
اقدامی، این اســت که زمین بازی عوض می شود 
و ایران در معرض محکومیــت بین المللی قرار 
می گیــرد و عــلاوه بر ترامپ که هنــوز در قدرت 
اســت، بایدن و اتحادیه اروپا را برای محکومیت 

ایران تحت فشار قرار خواهد داد.

سیاست

یادداشت ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3878 سه شنبه   11 آذر 1399

علیرضا غریب دوست
ایرنــا: معــاون اول رئیس جمهــوری روز گذشــته در 
نوزدهمین اجلاس شورای نخست وزیران کشورهای عضو 
سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی کشور هند و از 
طریق ویدئوکنفرانس برگزار شــد، عنوان کرد: «متأسفانه 
بــه رغم همکاری های مؤثر ایران با کشــورهای درگیر با 
تروریســم داعش به ویژه دولت های عراق و ســوریه که 
به سرکوبی یکی از خطرناک ترین تهدیدات تروریستی در 
جهان منجر شــد، امروز ایران خود در معرض تروریسم 
دولتی قرار گرفته است».  اسحاق جهانگیری گفت: «ترور 

سال گذشته قهرمان ملی کشور ما در مبارزه با تروریسم، 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ترور چند روز اخیر 
شهید دکتر محســن فخری زاده از دانشمندان و مدیران 
حوزه دفاعی کشــورمان، نمونه های بارز به کارگیری ابزار 
تروریسم دولتی علیه ایران است. انتظار داریم نهادهای 
بین المللــی، منطقــه ای و دولت ها در برابر تروریســم 
دولتــی ســکوت نکنند و بــا محکوم کــردن آن، مانع از 
تکرار این دســت اقدامات ضد انسانی شوند. البته ایران 
در فرصت مناســب به این جنایت ضد انســانی پاســخ 

قاطع و حساب شــده خواهد داد». او افــزود: «در دنیای 
پرمخاطره امروز، نهادهای منطقــه ای یکی از مؤثرترین 
ســازوکارهای مدیریت و حل وفصل مســائل منطقه ای، 
جهانی و حتی ملی هستند. به این اعتبار، اعضای سازمان 
همکاری شــانگهای می توانند با بهره گیری از ظرفیت ها 
و فرصت های وســیع همکاری هــای چندجانبه، نقش 
مهمی در توسعه و پیشرفت ایفا کنند». جهانگیری با بیان 
اینکه با پایان جنگ سرد، چندجانبه گرایی از سوی برخی 
کشورها به ویژه آمریکا با چالش جدی مواجه شده است، 

گفــت: «برجام که به عنوان یکی از دســتاوردهای مهم 
دیپلماســی بین المللی دهه اخیر است، به رغم رویکرد 
برجام ستیزانه و خروج غیرقانونی دولت ترامپ و اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه کشور ما و بی عملی کشورهای 
اروپایی عضو، به واســطه سیاســت صلح طلبانه و صبر 
راهبردی ایــران و با حمایت اعضای جامعه بین المللی، 
از جمله اعضای ســازمان همکاری شانگهای و البته با 

مقاومت ملت بزرگ ایران تاکنون پایدار مانده است».
ادامه در صفحه ۳

جهانگیری در اجلاس شورای نخست وزیران کشورهای عضو شانگهای:
نهادهاى بین المللى و دولت ها در برابر تروریسم دولتى سکوت نکنند

  شــرق: لعیا جنیدی، معاون حقوقــی رئیس جمهوری، 
معتقد اســت انتقام ترور شــهید فخــری زاده مبتنی بر 
پایبنــدی به نظــم و قاعــده، یافتن مســببان و عاملان، 
رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون 
و نه بــر هیچ مبنای دیگــری، خواهد بود.  بــا توجه به 
نقض آشکار حقوق بین الملل در حمله تروریستی اخیر، 
جمهوری اســلامی حق دارد از تمامــی حقوق خود بر 
اساس اصول و موازین بین الملل به منظور اتخاذ اقدامات 
لازم و مقتضی در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود 
طبق ماده ۵۱ منشــور ملل متحد استفاده کرده و در این 
راســتا اقدام تلافی جویانه خود را در هــر زمان و در هر 
مکان و به هر نحوی که تشــخیص می دهد، اتخاذ کند.  
خانم اگَنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
اعدام های فراقضائی، شتاب زده و خودسرانه در صفحه 
توییتر خود نوشت هنوز پرسش های فراوانی درباره ترور 
(شهید محسن فخری زاده) وجود دارد. هنوز هیچ عامل 
دولتی یا غیردولتی مســئولیت این قتل بر عهده نگرفته 
اســت، اما یادآوری می کنم: «قتل هدفمند فرامرزی که 
خارج از منطقه درگیری مســلحانه رخ می دهد، نقض 
قوانین بین المللی حقوق بشــر در مورد منع محرومیت 
خودسرانه حق حیات و نقض منشور سازمان ملل متحد 
است که استفاده فرامرزی از زور را در زمان صلح ممنوع 
می کند». گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه اعدام های 
فراقضائی، در ادامه توییت های خود با اشاره به تعهدات 
بین المللی حقوق بشــری کشــورها که بــه تأیید دیوان 
بین المللی دادگستری، کمیته حقوق بشر، کمیسیون بین 
آمریکایی حقوق بشــر و دادگاه حقوق بشر اروپا رسیده، 
افزود: «کشــورهایی کــه درگیر اقدام هــای تجاوزکارانه 
منجــر به محرومیت از حق حیات هســتند، فی  نفســه 

تعهدات بین المللی خود را نقض می کنند. کشــورهایی 
که از اقدام های منطقی بــرای حل وفصل اختلاف های 
بین المللی خود از طرق مسالمت آمیز کوتاهی می کنند، از 
تعهد خود برای حفظ حق حیات تبعیت نمی کنند».  لعیا 
جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در یادداشتی 
با اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده نوشت: فلسفه 
حقوق بیش از هر چیز، پیشــگیری از خشونت و استقرار 
مدنیــت اســت. حقوق ملی، عهــده دار تنظیــم روابط 
اجتماعی و اســتقرار نظم و عدالت برای پرهیز از انتقام 
شــخصی و ترویج خشونت در سطح ملی است. حقوق 
بین الملل نیز همیــن مأموریت یعنی جلوگیری از ترور و 
جنــگ و بربریت در روابط بین المللــی را دنبال می کند. 
تجربه بشــری پــس از جنگ های پیاپی، خشــونت های 
بی حساب و به ویژه ازسرگذراندن دو جنگ جهانی ویرانگر، 
بازگشــت به نظم و قاعده مندی به جــای هرج ومرج و 
اعمال زور خام را برگزیده اســت. دستاورد این بازگشت، 
تقویــت حقوق بین الملــل، پیدایش نهادهــا و نرم ها و 
جاری کــردن مدنیــت از راه گفت وگــو در درون نهادها 
بر پایه نرم ها بوده اســت. عدول از این دستاورد جهانی 
و ملی توســط دولت ها در روابط بین المللی یا توســط 
جناح ها، احزاب، گروه ها و افراد در روابط داخلی و ملی، 
جامعه داخلی و بین المللی را در معرض خطر ســقوط 
و حتی پایان مدنیت و البته در آغاز راه بی پایان خشونت 
قرار می دهد؛ خطــری به غایت تخریبگر که همگان باید 
از آن بپرهیزند. دیری اســت ترورهای غم بار به تکرار در 
برابــر دیدگان ما روی می دهد، با این همه نباید تردید کرد 
که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسببان 
و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادرشده به 
موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود. عدم 

تعادل و توازن میان قدرت های ســخت چه در ســطح 
بین المللی و چه در ســطح داخلی تنها با قدرت نرم پر 
می شــود و از جمله مهم ترین و مؤثرترین عناصر قدرت 
نرم، حقوق اســت که با برقراری ســاختارها و هنجارها، 
مأموریت مهم پرکردن خلأ ناشی از نابرابری قدرت ها را 
بر عهده دارد. هر اندازه از استواری نهادها و ساختارهای 
حقوقی و تثبیت نرم ها و هنجارها پشتیبانی کنیم، آنها نیز 
ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی 
جمعی ما خواهند بود. در تعقیب و رسیدگی به این نوع 
ترورها و خشونت های عریان، بی تردید دادگاه های کیفری 
ایران، با توجه به محل وقوع جرم صلاحیت ســرزمینی 
دارنــد. همچنیــن هنگامی کــه قربانیان یــا بزه دیدگان 
تابعیت ایرانی داشــته باشــند، قطع نظر از محل وقوع، 
مبنایی برای اعمال صلاحیت شخصی دادگاه های ایران 
وجــود دارد. در نهادهای حقوقی بین المللی نیز امکان 
پیگیــری موضوع به ویژه از منظر نقــض حقوق بنیادین 
بشــر و قواعد حقوق بین الملل وجــود دارد، ولی درباره 
تعقیب موضوع در نهادهــای قضائی بین المللی مانند 
دادگاه کیفری بین المللی پیش شرط ها و پیش نیازهایی 
مانند الحاق به اساســنامه دادگاه و قرارگرفتن نوع جرم 
در قلمرو شــمول صلاحیــت دادگاه ضروری اســت و 
باید از قلمرو موضوعی و شــخصی صلاحیت و امکان 
فراهم آوردن مقدمات ایجاد صلاحیت اطمینان حاصل 
کرد.  الهام امین زاده، معاون حقوقی سابق رئیس جمهور 
نیز دراین باره گفته اســت: ترور شهید محسن فخری زاده 
یک اقدام پیش بینی شده به  لحاظ امکانات و اطلاعات و 
مدیریت شده توسط رژیم صهیونیستی بود، اما نیاز است 
درباره عاملان ترور این شهید تحقیقاتی بشود؛ زیرا امکان 
دارد برخی کشورهای منطقه که به تازگی روابط خود را 

با رژیم صهیونیســتی عادی کرده اند، در این اقدام نقش 
داشته باشند. به گفته او بهتر است تیم حقوقی دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران علیه عاملان این ترور 
در شــورای امنیت ســازمان ملل متحد، شکایتی مطرح 
کند. درحال حاضر تنها یــک نامه مبنی بر محکوم کردن 
این اقدام به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، 
درصورتی که ایــن حرکت به تنهایــی کفایت نمی کند و 
لازم است در این زمینه به مجمع عمومی سازمان ملل، 

شورای امنیت و مجمع حقوق بشر شکایاتی ارائه شود.
حســن بهشتی پور، کارشناس مســائل هسته ای، در 
گفت وگــو با ایمنا گفته اســت: جمهوری اســلامی در 
واکنش به ترور شــهید محســن فخری زاده می تواند از 
طریق شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، پرونده آن 
را پیگیری کند؛ زیرا این اقدام نقض آشکار قوانین حقوق 
بشر و مصداق روشنی از تروریسم دولتی تلقی می شود. 
به گفته وی، ایران برای شکایت از رژیم صهیونیستی در 
دادگاه لاهه با چالش عظیمی روبه رو اســت؛ زیرا شرط 
شــکایت در این دادگاه به رسمیت شناختن طرفین دعوا 
است و درصورتی که تهران در این دادگاه شکایتی علیه 
رژیم اســرائیل تنظیم کند، به  دلیل اینکه موجودیت آن 
را به رسمیت نمی شناسد، پیگیری ممکن نخواهد بود. 
این کارشــناس مسائل هســته ای معتقد است پیگیری 
حقوقی پرونده ترور شهید فخری زاده در شورای امنیت 
سازمان ملل به مقدمات نیاز ندارد و دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اســلامی ایران می تواند با تنظیم شــکایتی 
علیه رژیم صهیونیستی این اقدام را به صورت حقوقی 
محکــوم کند، اما به نظر می رســد بــه  دلیل لابی های 
قدرتمند این رژیم در ســازمان ملل این شکایت توسط 

آمریکا وتو شود.

شرایط قضائی تعقیب ترور شهید فخری زاده در نهادهای قضائی بین المللی
شکایت به مجمع عمومى سازمان ملل و شوراى امنیت

 مهرشــاد ایمانی: اختلاف دو طیف راســت و چپ اصلاحــات امر جدیدی 
نیست و اوج این تفاوت دیدگاه ها را می توان در زمانی جست که تازه دولت 
اول محمد خاتمی روی کار آمده و حزب مشارکت شکل گرفته بود. بالارفتن 
اختلافــات در آن زمان تا حدی بــود که نیروهای طیف چــپ در کتاب ها، 
سخنرانی ها و مقالات خود به شکلی بی سابقه علیه اکبر هاشمی رفسنجانی 
می تاختنــد و بعضــا او «عالیجناب ســرخ پوش» یــا «پدرخوانده» خطاب 
می شد. رفته رفته و با تغییر فضای سیاسی کشور این دو طیف اگر نه به طور 
کامل از نظر تئوریک اما دســت کم از نظر سیاســی به یکدیگر نزدیک شدند 
و بعــد از آخرین ضربه اختلافات کــه ناکامی اصلاح طلبــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری به  دلیل عدم اجماع بر یک نامــزد واحد و روی کارآمدن 
محمود احمدی نژاد بود، ســعی کردند تا حد ممکن از مناقشــات بپرهیزند 
و به هم نزدیک شــوند. مواضع هاشمی رفســنجانی، چه قبل و چه بعد از 
انتخابات ۸۸، او را به عنوان شخصیتی کاملا اصلاح طلب، به اصلاح طلبان 
و البته به مردم معرفی کرد. اوج این نزدیکی در ســال ۹۲ مشــاهده شــد؛ 
وقتی هاشــمی  نامزد مورد حمایت همه اصلاح طلبــان بود و هیچ بحثی 
بر ســر اینکه او باید رئیس جمهور شــود، وجود نداشــت تا آنکه شــورای 
نگهبان او را ردصلاحیت کرد. پس از ردصلاحیت هاشــمی، اصلاح طلبان 
بایــد میان روحانی و عارف یکی را انتخــاب می کردند که گویا تمایل طیف 
ســنتی اصلاحات حمایت از عارف بود و کارگزاران و شخص هاشمی اصرار 
بر روحانی داشــتند. به گفته ابراهیم اصغرزاده، اصلاح طلبان به خواســته 
هاشــمی تن دادند و از روحانی حمایت کردند. او درباره این موضوع، سال 
گذشته به روزنامه «شرق» گفت: «آقای هاشمی در انتخابات سال ۹۲ نقش 
مهمی ایفا کرد. او توانست ســرمایه اجتماعی بالایی را به انتخابات تزریق 
کند. او بعد از رد صلاحیتش از جانب شورای نگهبان، این سرمایه اجتماعی 
را در مذاکره با اصلاح طلبان روی میز گذاشــت و اصرار کرد که فقط باید از 
آقــای روحانی حمایت کرد و زیر بــار حمایت از آقای عارف نرفت. در واقع 
اصلاح طلبان با آقای هاشمی ائتلاف کردند، نه با آقای روحانی. تصوری هم 
که اصلاح طلبان از وضعیت سیاســی آن زمان داشــتند، این بود که مشکل 
اصلی کشــور پرونده هسته ای اســت و به دلیل آنکه آقای روحانی سابقه 
خوبی در این عرصه داشــت، به نظر می رسید که می تواند پرونده هسته ای 
را به خوبی پیــش ببرد. به دلیل این مــوارد اصلاح طلبان از آقای روحانی 
حمایت کردند». در تمام این ســال ها یعنی از ســال ۹۲ تاکنــون، آرام آرام 
طیــف چپ اصلاحات گاهی بــه آرامی و گاهی به تندی به سیاســت های 
دولت روحانی انتقاد می کردند اما کارگزاران تا همین اواخر مدافع عملکرد 
روحانی بودند و اخیرا که انتقادهای عمومی به شدت افزایش یافت، قدری 
ادبیات انتقادی در مواجهه با دولت در پیش گرفتند؛ یعنی در این قریب به 
هشــت  سال هم گرچه اختلاف نظر بســیار زیادی میان این دو طیف وجود 
نداشت اما به هر حال نوع نگاه ایشان به دولت روحانی متفاوت بود. علاوه 
بر این، در بحث هــای انتخاباتی نیروهای چپ کارگزاران را متهم می کردند 

که همیشه تمایل دارد نقش پدرسالاری را ایفا کند.
 فائزه هاشمی: خاتمی  تحت تأثیر حزب اتحاد ملت است

حالا اما فائزه هاشمی رفســنجانی در گفت وگویی با «خبرآنلاین» سخنی 
عکس این موضوع بیان کرده است: «کارگزارانی که چندین سال است تقریبا 

در جریــان اصلاحات تصمیم گیر مؤثر نیســتند، چگونــه می خواهند نقش 
پدرســالاری را ایفا کنند. با این نظر موافق نیســتم. درســت است که وزرا یا 
معاونان بابا این حزب را تأســیس کردند و شعارها و اهداف حزب کارگزاران 
از تفکرات توســعه ای بابا بود، ولی به خاطر ندارم که بابا به آنها گفته باشد 
این کار را کنید یا نکنید، مگر اینکه خودشان مشورت می کردند و بابا هم نظر 
خــودش را می گفت؛ این طور نبود که این حزب توســط بابا هدایت شــود... 
اینکــه کارگزاران نقش پدرســالارانه را در جریان اصلاحــات بازی می کنند، 
درســت نیســت. جریانی که پدرســالار اســت حزب اتحاد ملت است که 
نزدیک ترین به آقای خاتمی اســت. جریان اصلاحات را آقای خاتمی رهبری 
می کند و ایشان هم بیشتر تحت تأثیر نظرات و افکار این حزب است. مواردی 
بــوده که کارگزاران با آقــای خاتمی در موضوعی بحث کرده اند، پیشــنهاد 
دیگری داده اند اما ایشــان بدون منطق آن را قبول نکرده یا منطق ضعیفی 

داشته که قابل قبول نبوده است. به  نظرم این گونه که می گویید نیست».
او در پاســخ به این پرســش که منابع مالی حزب کارگزاران از کجا تأمین 
می شــود نیز گفته است: «معمولا دبیرکل تأمین مالی می کند، اعضای حزب 
حق عضویت پرداخت می کنند و اگر دستشــان برســد کمک هم می کنند». 
هاشمی همچنین درباره اینکه اکنون جایگاه کارگزاران در بین اصلاح طلبان 
کجاســت، ادامه داده اســت: «دوره بــه دوره فرق می کنــد. کارگزاران یک 
حزب اصلاح طلب اســت، از زمان تأســیس به دنبال توسعه بوده، یک گروه 
تکنوکرات هســتند که از نظر من به همین دلیل بهترین است، چون اعضای 
آن مدیرانی هســتند که معمولا واقع بینانه و به دور از شــعار و احساسات و 
سیاست زدگی فکر و عمل می کنند؛ البته این را نیز بگویم که چند سال است 
مثل اکثر احزاب اصلاح طلب، شــاخص های اصلاح طلبی کمتر در آنها دیده 
می شود... [و] بیشتر در کنار حاکمیت قرار گرفته اند».  فرزند آیت االله هاشمی 
درباره شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان هم این گونه اظهارنظر 
کرد: «متأسفانه خود اصلاح طلبان هم دموکرات نیستند و در درون خودشان 
اعتقاد واقعی به دموکراســی ندارند، این موضوع بــه لیدری آقای خاتمی 
هم برمی گردد. در شــورای عالی اصلاح طلبان افراد بیشتر بر اساس سلیقه 
آقای خاتمی حضور دارند، سیســتمی وجود ندارد که چند درصد زنان، چند 
درصد جوانان و کلا چه ترکیبی آنجا باشند. بخشی از ناامیدی اصلاح طلبان 
از جمله خودم همین جاســت؛ همچنین این روند دموکراتیک در احزاب هم 
کمتر وجــود دارد، خود اصلاح طلبان در درون خودشــان نیاز به اصلاحات 

جدی دارند».

او در پایان با ذکر این نکته که کسی به  دنبال گرفتن جای خاتمی نیست، 
گفت: «نشنیده ام کسی دنبال جایگزین باشد، چنین صحبتی نیست. اگر کسی 
نقــد می کند به این معنی نیســت که دنبال جایگزین اســت؛ نقد می کنند تا 

اصلاح شود، اصلاحات را باید از خودمان شروع کنیم».
 کرباســچی: دیگر با کسی نباید رودربایســتی داشت؛ چه خاتمی چه 

دیگران
انتقادهای فائزه هاشــمی به نوعی در ادامه مواضعی اســت که چندی 
پیش غلامحســین کرباســچی هم درباره جایگاه رهبری در اصلاحات و هم 
دربــاره اطرافیان خاتمی مطرح کرده بود: «دیگر با کســانی که شــاید برای 
ما کاریزما بوده و شــخصیت مورد علاقه ما باشند نباید رودربایستی داشت؛ 
حالا آقــای خاتمی یا هــر کدام از رفقا. بــه خاطر شــخصیت های بزرگوار 
و خصلت هــای قابل تحســینی کــه دارند، بــه خاطر اینکــه نمی توانند به 
هیچ کسی نه بگویند و... نباید تعارف داشته باشیم... از نظر من هر مجموعه 
سیاســی اگر حرف های بی محتوا و سیاســی بزند، کمکی به اصلاح مسائل 
مملکــت نمی کند. فرقــی هم ندارد؛ چه رســایی از آن طــرف و چه آقای 
تــاج زاده و دیگران از این طرف. این رویه فقط یــک جنگ حیدری- نعمتی 
را تشــدید می کند».  او درباره جایگاه خاتمــی در جبهه اصلاحات هم گفته 
بــود: «رهبری یعنی اینکه اگر زمانی به مشــکلی برخــورد کردیم، او بیاید و 
مشکل را حل وفصل کند. اگر نقصی وجود دارد، رفع آن نقص توسط رهبری 
جریان انجام شــود. اگر لازم باشد در نقاط حساســی حضور یا عدم حضور 
افراد را مدیریت کند. قبول مســئولیت در زمان های حساسی که باید عواقب 
یک تصمیم بر عهده گرفته شــود، از نقش های مهم رهبر یک جریان است. 
رهبری تنها وجه علاقه و احترام از طرف اعضا و گروه ها نیست و باید تمامی 
جنبه ها را دنبال کند؛ نه آقای خاتمی هرگز چنین ادعایی داشــته اند که رهبر 
مجموعه جریان اصلاحات هستند و نه جریان اصلاحات با هم بر سر رهبری 
جریان اصلاحات توافق کرده اند. گروه های جریان اصلاحات به آقای خاتمی 
بسیار علاقه مند هســتند اما این گونه نیســت که همه با هم توافق کرده اند 
که در شرایط فعلی ایشــان رهبر جریان اصلاحات تلقی شوند. شاید جمله 
درســت تر این باشــد که جریان اصلاحات پیش از آنکه بــه رهبر جدید نیاز 
داشته باشد، از اساس نیازمند رهبر است».  کرباسچی ۱۲ سال پیش، یعنی در 
ســال ۸۷ نیز درباره طیف چپ اصلاحات و ذکر خاطره ای از دیدار با خاتمی 
گفته بود: «در آخرین جلســه ای کــه در منزل ما با حضور جمعی از اعضای 
شــورای مرکزی و آقای خاتمی تشکیل شد، ایشان پرسید: بالاخره کارگزاران 
همراه با دیگران طرفدار ما می شــود و پاســخ ما این بود که همه چیز بسته 
به برنامه کاری و روش های نیروهای شما در صحنه اجراست. ما در آن روز 
معتقد بودیم که بســیاری از دوستان معروف به طیف چپ که در کنار آقای 
خاتمی هستند، تجربه و بینش لازم را برای اداره صحیح کشور ندارند و نوع 
نگاه های صرفا سیاســی آنها می تواند کشور را به سوی بن بست های جدی 
ســوق دهد».  همه این ســخنان گویا حکایت از آن دارد کــه حالا و پیش از 
انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ باز هم اختلافات کهنه سر باز کرده است؛ 
البته نه به شــدت سابق، اما به هر حال میزانی از آن را مشاهده می کنیم که 
شــاید وجود چنین اختلافاتی تا انتخابات ریاست جمهوری بر اساس تجربه 

تاریخی چندان به نفع اصلاح طلبان نباشد.

بازخوانی اختلافات ۲ طیف چپ و راست جریان اصلاحات

پدرسالار کیست؟
فائزه هاشمی: جریان پدرسالار، حزب اتحاد ملت است و خاتمی تحت تأثیر این حزب است


